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در نوجوانی، که هر انسانی در اوج جوشش احساسات خود به سر می برد، نگاه انسان به تاریخ با 
تاریخی باشکوهی را  بنای  انسان  همۀ دوران های دیگر تفاوت می کند. در نوجوانی هنگامی که 
می بیند که پادشاهی، یا خاتونی یا نیکوکاری ساخته، تا امروزه به یک میراث فرهنگی و سرمایۀ 
ملی تبدیل شود، بی درنگ عاشق می شود. عاشق آن کس و همۀ کسانی که برای نسل های کنونی 
میراث های گرانبهایی باقی گذاشته اند. عاشق کسانی که هزینه اش را تأمین کرده اند. کسانی که 

آنها را طراحی نموده اند و استادکارانی که آن بناهای باشکوه را ساخته اند. 
انسان فطرتاً درک می کند که در میان نیاکان او افرادی بوده اند که ثروت های ملی و تاریخی 
را خلق کرده  اند و کسانی هم بوده اند که از این سرمایه های ملی همچون دیدگان خویش نگهداری 
کرده و از نابودی آنها به دست غارتگران یا عوامل ویرانگر طبیعت جلوگیری کرده اند. بنابراین کاملًا 
طبیعی است که نوجوانان و جوانان قهرمان گرا باشند و شخصیت های آبادگر و ترقی خواه تاریخ 
کشور خود را دوست بدارند. حتی کاملًا طبیعی است که آنان دیوارهای اتاق های خویش را از 
تصاویر و پوسترهای قهرمانان تاریخی، سیاسی و هنری بپوشانند. آذین بندی اتاق یک نوجوان یا 
یک جوان فرهیخته کاملًا با تزیینات اتاق  بزرگسالان خانواده تفاوت دارد. اقتضای سنّ نوجوانان 

آن است که عاشق و قهرمان پرست باشند. 
شوربختانه بسیاری از سازندگان تمدن ها و قهرمانان واقعی و بزرگی که سرمایه های تاریخی 
ملت ها را خلق کرده و به دست نسل های کنونی رسانده اند، ناشناخته هستند. در میان نیاکان ما 

دکتر عبدالحسین ساسان
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

خط در جایگاه یک نهاد سرنوشت ساز
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نام های درخشانی وجود دارد که ما امروز می توانیم احساسات مشترک ملت خود را با آن نام ها 
بسازیم یا پشتیبانی کنیم. ولی همۀ این نامداران در دامان گمنامانی پرورش یافته اند که برای 

نسل های آیندۀ خود »نهادسازی« می کرده اند. 
با ملت های واپس مانده، میان  تفاوت  میان ملت های پیشرفته  از  در حقیقت بخش بزرگی 
نهادهای  کیفیت  در  ناتوان،  ملت های  با  توانا  ملت های  میان  و  بینوا  ملت های  با  بانوا  ملت های 
اجتماعی است که نیاکان آنها ساخته  و پرداخته اند. نهادهایی مانند زبان، ادبیات و خط یا نگاشته. 
از  بار  هزار  هزاران  آنهاست ـ  مهمترین  از  یکی  نگاشته  یا  خط   ـکه  اجتماعی  نهادهای 
ساختمان ها، سدّها، پل ها و جاده هایی که نیاکان قهرمان ما ساخته اند و امروز سرمایه های ملی و 

مواریث فرهنگی ما را تشکیل می دهند تمدن سازتر هستند. 
سرزمین های بسیاری را سراغ داریم که یا به دلیل کمبود جمعیت بومی و یا به دلیل سبک 
زندگی پیشاتمدن ساکنان بومی آنها، بدون هرگونه اثر دست ساخت بشر بوده اند. به دیگر سخن 
سرزمین های دست نخورده ای که در آنها نه جاده ای، نه پلی، نه سدّی و نه ساختمانی احداث شده 
بود با کمترین مقاومت به دست مهاجرانی افتادند که از اروپا به این سرزمین ها سرازیر شده بودند. 
مهاجران تازه وارد در سرزمین های بدون هرگونه میراثی از نیاکان خود یا نیاکان ساکنان بومی آن 

سرزمین ها تمدن های بزرگی را پدید آوردند و دانش ها و ثروت های بی شماری آفریدند. 
با قایق های کوچک و پاروییِ دوران اکتشافات جغرافیایی، مهاجران حتی نمی توانستند با خود 
ابزارهای کار یا دستگاههای تولیدی حمل کنند. ولی آنان با خود نهادهای اجتماعی سرزمین پدری 
را آورده بودند. نهادهایی مانند زبان، خط، زیباشناسی و هنر. همین نهادها بودند که سرزمین های 
دست نخورده، طبیعی و بدون آثار تمدن را در مدت کوتاهی به مراکز مهم تولید دانش، فناوری 

و ثروت تبدیل کردند. 

نهاد اجتماعی چیست؟ 
پیش از این )در شماره های 43 و 44 فصلنامۀ دریچه( مفهوم نهادهای اجتماعی را خوانده ایم. ولی 
یادآوری تعریف نهادهای اجتماعی و کارکرد آنها در تولید دانش، فناوری، ثروت، صلح و آرامش 

سودمند است. 
نهاد اجتماعی عبارت است از هرگونه رسم، عادت، خُلق و خو و باور ذهنی که خشونت و 
جنگ میان انسان ها را کاهش دهد. یا به دیگر سخن پدیدۀ طبیعی »تنازع بقا« را که در سراسر 

زندگی گیاهان و جانوران با بی رحمی کامل دیده می شود به »تعاون بقا« تبدیل کند. 
انسان ها در گذشته های دور همانند جانوران دیگر زندگی می کردند. در غارها یا شکاف کوهها، 
یا بالای درختان پناه می گرفتند. از جانوران درنده تر از خویش می گریختند و جانوران ناتوان تر 
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از خویش را شکار می کردند، تا از گوشت آنها تغذیه کنند. ولی رفته رفته با ابداع نخستین نهاد 
اجتماعی  ـیعنی زبان ـ توانستند برای شکار و دفاع در برابر درندگان خطرناک میان خود همکاری 
کنند. به این ترتیب توانایی بیشتری برای اعمال خشونت علیه جانوران دیگر به دست آوردند. 
به دیگر سخن خشونت میان همنوعان خود را کاهش دادند، زیرا با افزایش نیرو و توانایی شکار 

جانوران دیگر »تنازع بقا« به »تعاون بقا« تبدیل شده بود. 
احتمالاً آفرینش نخستین نهاد اجتماعی ـ یعنی زبان ـ هزاران سال به درازا کشید. ولی پس 
از آن آفرینش نهادهای اجتماعی دیگر به زمان های کوتاهتری نیاز داشت. چنانکه به احتمال قوی 
هر قوم یا قبیله )یا بهتر گفته شود هر گله ای از گله های انسان های اولیه( که سخن گفتن را آغاز 
می کرد، پس از مدتی نهادهای اجتماعی تقسیم کار، نوبت  کاری، خوابیدن، نگهبانی و ابزارسازی 
را نیز پدید می آورد. به این ترتیب نهادهای اجتماعی تبدیل به زنجیرۀ بلندی شدند که در طول 
افزایش می یافت.  از دیگری  پرداخته می شد و حلقه های آن یکی پس  و  ساخته  تاریخ مستمراً 
این فرایند آن قدر ادامه یافت تا بشر موفق به ابداع یا آفرینش خط گردید که این نهاد اجتماعی 
جدید به اندازۀ زبان اهمیت پیدا کرد. تا جایی که می توان گفت هر قوم و قبیله ای که خط بهتر 

و کامل تری اختراع می کرد از قبایل دیگر نیرومندتر و توانگرتر می شد. 

کلان نهاد چیست؟ 
در میان هزاران نهادی که بشر آفریده تا زندگی خود را سرشار از آسایش، آرامش و شادی کند، 
برخی از نهادها را می توان »مادرنهاد« یا »کلان نهاد« نامید. یکایک نهادها در ساختن تمدن بشر 
نقش اساسی و بنیادی داشته اند، ولی کلان نهادها به تنهایی موجب پیدایش صدها نهاد دیگر شده 
و سرعت رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر را با جهش روبه رو کرده اند. به دیگر 
سخن دوره هایی از تاریخ تمدّن بشر که بسیار شاخص و شتابان بوده اند، پس از آفرینش یکی از 
کلان نهادها پدید آمده اند. مثلًا زندگی بشر پس از آفرینش کلان نهادِ زبان به سرعت شگفت انگیزی 
دگرگون شد. در فصلنامۀ دریچه شمارۀ 45 به تفصیل گفته شد که پیش از آفرینش زبان همۀ 
انسان ها ناگزیر بودند از ترس یورش درندگانی که شب شکار بودند، شب ها نیز بیدار یا نیمه بیدار 
بمانند. ولی پس از آفرینش زبان اعضای خانواده یا گلۀ انسانی توانستند با یکدیگر گفت وگو کنند 
که یک یا چند نفر بیدار بمانند، تا دیگر اعضای گله بتوانند به خواب و استراحت بپردازند. به 
این ترتیب نهاد تقسیم کار و نهاد نوبت  کاری و نهاد نگهبانی پس از کلان نهاد زبان پدید آمدند. 

خواب ژرف و کامل یک موهبت طبیعی نبود. زیرا هیچ کس در طبیعت نمی توانست بدون 
پذیرش خطر مرگ به خواب رود. نهاد نگهبانی برای نخستین بار به بشر اجازه داد که خواب راحت، 
آسوده و بدون دلهره را تجربه کند. بنابراین خوابیدن یک موهبت طبیعی نیست. بلکه دستاورد 
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پیشرفت تمدن است. از این روی می توان آن را نهاد نامید. نهاد خوابیدن به سهم خود موجب جهش 
توانایی های ذهنی و اندیشگی بشری شد. انسان هایی که توانسته بودند زودتر از دیگر همنوعان 
خود کلان نهاد زبان را اختراع کنند، در پی آن توانستند خواب ژرف، امن و آسوده را نیز به دست 
آورند. خواب ژرف، که ظاهراً یک امر رفاهی است، در حقیقت سرچشمۀ اصلی پیشرفت های فکری 
و ذهنی برخی از گله های انسانی بود. در مقابل، عدم تحول و پیشرفتِ ذهنی قبایل دیگر موجب شد 
که پدیدۀ تازه ای به نام واپس ماندگی یا عقب ماندگی در جوامع انسانی رخ نمایی کند. به این ترتیب 
می توان گفت سرنوشت هر قوم و قبیله ای را دستیابی یا عدم دستیابی به کلان نهادها تعیین کرده 
است. اکنون پس از فراغت از شناسایی زبان، کلمه و واژه به عنوان نخستین و مهمترین کلان نهاد 
ـ که سرچشمۀ همۀ دگرگونی  ها و پیشرفت های تمدن بشری بوده است ـ هنگام آن فرارسیده که 

از کلان نهاد دوم در تاریخ تمدن بشر یاد کنیم، که چیزی نیست جز خط یا نگاشته. 

خط: کلان نهاد ناشناخته 
اگر کسی بگوید سرنوشت هر انسانی را کیفیت خطی تعیین می کند که نیاکان وی آفریده اند، 

ممکن است ما آن را گزافه گویی بپنداریم. 
اگر کسی بگوید پس از اختراع زبان مهمترین دستاورد بشر اختراع خط بوده است بسیاری 

از مردم شگفت زده خواهند شد. 
ولی تردیدی ندارم که اگر اقتصاددانی بگوید برای دستیابی به پیشرفت و توسعه، نخست 
تاکنون  ما  همۀ  زیرا  شد.  خواهد  به شدت خشمگین  جامعه  کرد،  اصلاح  را  ملتی  هر  باید خط 
می پنداشتیم که راه پیشرفت و توسعۀ اقتصادی ساختن سدّ، بزرگراه، پل، بلوار، کارخانه، فرودگاه 
و مانند اینهاست. از این رو به هیچ روی انتظار نداریم کسی رؤیاهای ما را برهم زند و بگوید راه 
پیشرفت و توسعۀ اقتصادی اصلاح، تکمیل و نوسازی هر دو کلان نهاد زبان و خط است. به راستی 
که چنین دیدگاهی شگفتی و خشم ما را برخواهد انگیخت. چرا که شوربختانه اصلاح زبان و خط 
کاری است بسیار دشوار، وقت گیر، دیربازده و بدون جذابیت  مالی و سودآوری های کوتاه مدت. به 
همین دلیل است که نمی توان پیشروان و پیشاهنگان اندیشۀ جامعه را متقاعد کرد که اولویت اول 
برنامه ریزی برای توسعه، اصلاح خط و زبان است. به ناگزیر باید گفت همۀ راههایی را که دوست 

دارید برگزینید. ولی از اصلاح خط و زبان هم غافل نمانید. 
چرا خط چنین اهمیتی دارد؟ دلیل مشخص آن این است که پیش از اختراع زبان هیچ کس 
نمی  توانست آزموده ها و یافته های خویش را به نسل های جوانتر از خود منتقل کند. ولی پس از 
اختراع زبان انسان ها می توانستند یافته ها و دانش تجربی خود را به فرزاندان خویش و یا نسل 
جوانتری که با آنها ارتباط داشتند منتقل نمایند. ولی ترویج این دانش های تجربی هم از نظر زمانی 
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و هم از نظر مکانی بسیار محدودیت داشت. با اختراع خط این دشواری برطرف شد. خط نوشته ها 
به انسان این توانایی را داد که هم دانش و هم سرگذشت خود را به نسل های آینده منتقل کند. 
برای مثل ممکن است انسانِ نخستین با چشم خویش دیده باشد که فردی از اعضای خانواده اش با 
خوردن یک میوه یا یک گیاه دچار مسمومیت و مرگ شده باشد. او می توانست پیرامونیان خود را از 
وجود چنین گیاهی آگاه کند، ولی نمی توانست این آزمون را برای نسل های آینده نیز بیان نماید. 
نخستین خطی که بشر اختراع کرد، شدیداً به نقاشی تصاویر وابستگی داشت. احتمالاً انسان 
نخستین می کوشید تا شکل برگ یا میوه های زهرآلود را بر الواحی که در اختیار داشت ترسیم 
کند و آنها را همچون میراث خانوادگی به فرزندان خود بسپارد و سفارش کند که از دست زدن 
یا خوردن آن گیاه پرهیز کنند. به احتمال قوی نخستین کتابخانه های بشر از گردآوری تدریجی 

الواحی که با خطِ تصویری نوشته شده بود تشکیل شده اند. 
می شد،  تکامل یافته تر  قبیله ای  یا  قوم  که خط  نسبتی  هر  به  یافت.  تکامل  رفته رفته خط 
دانش های تجربی بشر بهتر و گسترده تر به نسل های آینده منتقل می گردید. تا جایی که می توان 
تبدیل شدند که خط ساده تر،  و هنر  فرهنگ  دانش،  مهد  به  پنداشت که سرزمین هایی  چنین 

پیشرفته تر، زیباتر و دارای قابلیت یادگیری بیشتری اختراع کرده بودند. 
پس اگر گفته شود »گرافیست ها« مهمترین قهرمانان تاریخ دانش و تاریخ تمدن بشر بوده اند 
سخن گزافی نیست. زیرا این گرافیست ها بودند که حروف الفبا را طراحی و ترویج می کردند و در 

طول زمان آن را بهبود می دادند و به تکامل می رساندند. 

در آغاز خط بود 
در انجیل یوحنا )1:1( چنین آمده است: در آغاز واژه بود. و واژه نزد خدا بود. و واژه خدا بود. 

این جملات مشهور، که بدون تفسیر کردن معانی استعاری آنها کاملًا شاعرانه و غیر واقعی به نظر 
می رسند، ممکن است ناظر بر آن باشد که »کلمه« یا »واژه« از مصدر ذات کبریایی الهام شده و 
سرچشمۀ آفرینش بوده است. نخستین آیۀ کتاب آسمانی ما مسلمانان نیز که به پیامبر اکرم نازل 
شد فرمان می دهد که: »بخوان«. به  راستی نه تنها تمدن بشری، که ادیان ابراهیمی نیز با واژه، خط 

و خواندن آغاز می شوند. 
اگر پیدایش »واژه« سرآغاز تبدیل انسان های نخستین یا »انسان های طبیعی« به »انسان های 
پیدایش  نیز سرآغاز  تبدیل کرد، خط  انسان متمدن  به  را  انسان وحشی  یعنی  بود،  اجتماعی« 
یا  به دست خطاطان  بشری  دانش  عظیم  گنجینۀ  است. سنگ پایه های  بوده  انسانی  دانش های 
کسب  در  باستان  دوران  گوناگون  سرزمین های  ساکنان  میان  تفاوت  شد.  گذاشته  گرافیست ها 
توانایی و ثروت توسط گرافیست ها آغاز گردید. گرافیست ها که رفته رفته به شاخه های مختلفی 



49، پاییز 1397 شمارۀ 

12

مانند خطاطان، نقاشان و طراحان تبدیل شدند می کوشیدند تا خط نوشته ها را هر چه ممکن است 
زیباتر، ساده تر و برای یادگیری آسان تر نمایند. 

اگر خط و زبان همزمان با هم اختراع شده بودند، امکان آن وجود داشت که گفته شود تفاوت 
میان اقوام و قبایل گوناگون بشر از دیدگاه توسعه یافتگی یا واپس ماندگی از همان دوران اختراع 
زبان و خط آغاز شده است. ولی اختراع خط هزاران سال پس از اختراع زبان تحقق یافته و تاریخ 
بشر را به دو بخش اصلی پیشاتاریخ )یا ماقبل تاریخ( و پساتاریخ )یا پس از پیدایش خط( تقسیم 
کرده است. از دوران پیشاتاریخ هیچ اطلاعی در دست نیست، مگر برداشت های باستان شناسان از 
آثاری که از همان دوران ها به جا مانده است. از این رو آنچه می توان گفت این است که نخستین 
تمدن های بشر در نخستین سرزمین هایی جوانه زد که خط را اختراع کردند، ولی این سرزمین ها 
به دلایل گوناگونی نتوانستند پیشتازی خود را حفظ کنند. یکی از آشکارترین این دلایل آن است 

که آنان از تغییر و تکامل خط خود غفلت ورزیدند. 
همۀ پدیده های ساخت بشر مشمول »قانون اساسی خلقت« یعنی کهنگی و نابودی هستند. 
خط نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر خطی، هر قدر پیشرفته باشد و بر پایۀ عالی ترین اصول 
زیباشناختی طراحی شده باشد، به شتاب کهنه و فرسوده می شود. ولی پیشتازان تمدن بشری 
از  از غرور تمدن پیشرفتۀ خویش  بابلی ها در میان رودان )بین النهرین( ـ سرمست   ـ مانند تمدن 
ضرورت اصلاح و تکامل خط و گرافیک خود غافل مانده بودند. از این رو در کنار تمدن سومری ها 
و بابلی ها تمدن های تازه ای جوانه زدند که خط و گرافیک را از آنان اقتباس کردند، ولی اصلاحات 
و تغییرات ضروری برای بهبود و اصلاح آن را نیز به انجام رساندند. از این رو شاید بتوان گفت 
تمدن نخست در سرزمین های نوآور تشکیل می شد، ولی اگر ساکنان این سرزمین ها در برابر تغییر 
و تکامل مقاومت می کردند تمدن به سرزمین هایی مهاجرت می کرد که موفق به تغییر و تکامل 

پدیده های دست ساخت بشر می شدند. 
شاید بتوان از تاریخ چنین آموخت که همۀ پدیده های آفرینش تابع قانون نانوشته ای هستند 
که می توان آن را »قانون اساسی خلقت« نامید. اگر اصل یکم این قانون »کهنگی و نابودی« باشد، 

اصل دوم آن این است: »اصلاح و تکامل«. 

ضرورت اصلاح و تکامل خط 
اگر کسی تردید داشته باشد که اصل دوم قانون اساسی خلقت »اصلاح و تکامل« است، می تواند 
اندکی، تاریخچۀ خط را بخواند. در آغاز دوران پساتاریخ مردم دشت ها بر روی الواح گلی، مردم 
مصر بر روی برگ های پاپیروس و مردم کوه نشین بر روی تخته سنگ ها خط نویسی می کردند. هر 
یک از این سه ماده پذیرای نوع ویژه ای از گرافیک یا خط بودند. الواح گلی کاملًا سخت نبودند. ولی 
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خطاطان ناگزیر بودند از یک وسیلۀ سخت مانند نوک سنگ های تیز برای نوشتن خط بهره برداری 
کنند. از این رو حروف خود را باید متناسب با لوح نیمه سخت و قلم نوک تیز نتراشیده طراحی 
کنند. ولی وضعیت خط در مصر باستان تفاوت داشت. برگ های پهن پاپیروس نیازمند به قلم های 
نرم، انعطاف پذیر و ظریف و نازک بودند از این رو الفبای مصر باستان متنوع، اسلیمی، نقش پذیر و 
زیباتر بودند. افزون بر آن شاخه های گوناگون گرافیک مانند نقاشی، نگارگری و آذین بندی الواح 
گیاهی پابه پای خطاطی اختراع شد و پیشرفت کرد. وضعیت در کوهستان ها کاملًا متفاوت بود. 
ثبت الفبا بر روی سنگ به قلم فولادی و ضربه های پیاپی سنگ های آذرین بر آنها نیازمند بود. از 
این رو خط در سرزمین های کوهستانی  ـهمچون خط میخی ـ خشن، بدون انحنا، نمادین و بدون 

آذین بندی  بود. 
پس از گذشت چندین سده بشر توانست پوست حیواناتی که شکار می کرد را دباغی کند و 
به لوح خط نگاشته تبدیل نماید. از آن پس خط در همۀ سرزمین های دارای تمدن اصلاح شد و 
تکامل یافت. هنگامی که لوح سنگی تبدیل به پوست آهو می شود، دیگر نمی توان از خط میخی 

بهره برداری کرد که برای قلم و چکش طراحی شده بود. 
سده های دیگری گذشت تا کاغذ اختراع شد. بار دیگر ضرورت اصلاح خط متناسب با کاغذ 
خودنمایی کرد. در همین دوران بود که خطاطان توانستند با آزادی عمل خط را تغییر دهند و آن 

را خواناتر، زیباتر، ساده تر و آسان تر نمایند. 
در دوران  معاصر با پیشرفت فناوری، خطوط دیجیتالی رواج یافت. بار دیگر سرزمین هایی که 

نتوانستند خط را اصلاح و تکمیل نمایند به ناگزیر از گردونۀ دانش و صنعت عقب ماندند. 
بلکه یک ضرورت است.  انتخاب نیست،  ملاحظه می شود که »اصلاح و تکامل« خط یک 
ما آزاد نیستیم که اصلاح خط را بپذیریم یا رد کنیم. همچنان که در طول تاریخ آزاد نبودیم و 
برای  را  بیستون و گنج نامه  مانند خط میخی تخت جمشید،  باستانی خود  نتوانستیم خط های 

آیندگان نگه داریم و از آن بهره برداری کنیم. 
کسانی کوشیدند تا از خط و الفبای زبان خود »تابو« بسازند. آن را به پادشاهان یا امپراتوران 
بزرگ نسبت دهند؛ تا شکوه و عظمت آن را اعتلا بخشند و از آن پاسداری کنند. ولی هرگز موفق 

نشدند اصل دوم قانون اساسی خلقت، یعنی ضرورت »اصلاح و تکامل« را متوقف سازند. 
کسانی نیز کوشیدند تا خط های خاصی را به ادیان الهی نسبت دهند. این گروه نیز با تقدس 
بخشیدن به پدیده های زمینی خط و نگاشته، کوشیدند تا برخی از خط های باستانی را به نام خط 
تورات، خط انجیل، یا خط قرآن کریم از تغییر و تحول دور نگه دارند. ولی آنان نیز نتوانستند 
اصل دوم قانون اساسی خلقت را نقض کنند. تورات، انجیل و قرآن کریم باقی ماندند، در حالی که 
خط های اولیه ای که این کتاب های مقدس را در خود ثبت و ضبط کرده بودند به کلی تغییر کردند. 
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اکنون با مشاهدۀ نسخه های اولیۀ کتب مقدس دینی در موزه های معتبر جهان، به روشنی 
می بینیم که خط آن کتاب ها برای مردم دوران ما قابل درک و فهم نیست. به دیگر سخن هیچ 
خطی را نمی توان به عنوان خط مقدس یا خط منتسب به ادیان الهی تلقی کرد و به همین بهانه 

از تغییر، اصلاح و تکامل آن جلوگیری نمود. 
در ادامه خواهیم دید که خط امروز ایران در طول سده های گذشته هیچ تغییر و تکاملی را 
شاهد نبوده؛ از این رو بسیار ناکارآمد و نامناسب گردیده است. خط امروز ایران به یکی از موانع 
بزرگ در راه پیشرفت و تعالی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. خط کنونی 
فارسی از شکوفایی استعدادهای درخشان کودکان، نوجوانان و جوانان ما جلوگیری می کند و اجازه 
نمی دهد شکوفایی کشور ما در شاخص توسعۀ انسانی به پایگاهی برسد که شایستۀ جوانان ماست. 
خط فارسی به شدت به اصلاح و تکامل نیاز دارد. مثلًا الفبای فارسی باید به مدد زبان شناسان 
ما  دوران  فرهنگی  قهرمانان  نماید.  ترویج  و  طراحی  اوو(  او،  اِ،  )اَ،  القای صوت  برای  را  حروفی 
گرافیست های طراح حروف )تایپوگرافی( و خطاطان نوآور و آفرینشگر در همکاری با زبان شناسان 

خواهند بود. ما به نسلی از نوآوران نیاز داریم. 




